
 چالش در پهنه 
قوانین کهنه و جهان تازه

ادامه از صفحه 5
چنین بــه نظــر می‌رســد کــه خــأ جــدی قانونــی وجــود دارد 
کــه تولیدکنندگان مبــادرت بــه چنیــن اقدامی می‌کننــد. تا 
حــدی کــه دیدیم هــم اینهــا جشــنواره فیلــم فجــر را قربانی 
نمونه‌های خارجی کردند با این‌که بعضی‌شان دو سرباخت 
شــدند، چــون اینجــا را دور زدند و آنهــا هم نپذیرفتن‌شــان 
و پشــت در ماندند ولی این آســیب دلیل نمی‌شــود مرجع 
قانونی از ایستادن کنار آنها شانه خالی کند ولی اگر قوانین 
بازدارنده‌ای باشــد همه از شــرایطی مســاوی عبور خواهند 
کرد، نــه این‌که تعــداد زیادی فیلــم به هوای مجســمه‌های 
آن وری، از اینجــا بمانند و در میانشــان احتمــالا یکی موفق 
شــود. اگــر در بر همیــن پاشــنه بچرخــد شــاید ســال آینده 
تعــداد بیشــتری داخــل را دور بزننــد و هیچ‌کــدام موفــق 
نشوند. اینجاست که اگر قانونی وجود داشته باشد به نفع 
همه تمام خواهد شــد. وقتی قضیه آسیب‌زاتر جلو می‌رود 
که می‌شنویم حتی برخی فیلمســازان قید پروانه ساخت را 
ج  زده و استدلال‌شان این است که ما فیلم‌مان را برای خار
می‌ســازیم. بله، اگر شــورای پروانه ســاختی وجود نداشــت 
بــاز هم بســتر بــرای همه بــود ولی تــا وقتــی پروانه ســاخت 
توســط قانون‌گــذار تغییر یا لغو نشــده اســت، نادیــدن آن 
عین قانون‌شــکنی تلقی می‌شــود. این‌که برخی فیلم‌شان 
را بــا امکانــات مــادی و معنــوی ایــن مملکــت بســازند امــا 
تماشــاگران اینجایی دســت دوم محســوب شــوند، چیزی 
اســت که نباید به تعهد خود فیلمســازان ســپرد بلکه باید 

قانونی باشد که بی‌تعهدها را هم ملزم به تبعیت کند.
امیــد کــه مدیریــت جدیــد ســینمایی راه اسلاف‌شــان را 
نرونــد، چرا‌کــه در ادوار مختلــف اهمــال و غفلــت مدیــران 
باعــث پایه‌گذاری و تثبیت شــیوه‌های غلطی شــده اســت. 
نباید بــا روزمرگی و کنــار آمدن با قوانین نارســا فقــط به فکر 
ســپری‌کردن دوران مدیریت خود بــود، بلکه لازم اســت در 
کوتاه‌تریــن زمــان اقدام بــه تجدیدنظــر در قوانیــن کهنه‌ای 
کنند کــه ظرفیت پاســخ‌گویی بــه رویدادهــای جهان تــازه و 

فضای بی‌مرز کنونی را ندارند.
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ــای تــاریــخــی، هم  داســتــانــگــویــی مبتنی بــر رویـــدادهـ
مخاطبان را بــه دل آن رویــدادهــا می‌‌کشد و هــم به 
آنها فرصت می‌‌دهد از آن رویدادها جدا شوند. این 
ثــار داستانی یا غیرداستانی در  امر به‌ویژه در مــورد آ
مورد جنگ ویتنام صادق است. این جنگ، به‌عنوان 
نخستین جنگ تلویزیونی بــه خانه خــانــواده‌هــای 
ــان وارد شـــد و در دهـــه آخـــر جــنــگ و  ــه ســـراســـر ج
ــا، نــمــایــشــنــامــه‌هــا و  ــاب‌ه ــت دهـــه‌هـــای پــس از آن ک
فیلم‌های بسیاری که سعی داشتند وحشت و درام 

جنگ ویتنام را به تصویر بکشند، تولید شدند. 
اینک آخرالزمان یکی از فیلم‌های فهرست بلندبالای 

فیلم‌های جنگ ویتنام است و مانند اکثر فیلم‌های 
جنگ ویتنام، روایتی تخیلی و همچنین اقتباسی 

است اما به ما امکان بررسی واقعیت امپریالیسم و 
آخرالزمان را می‌‌دهد. ترکیب این ایدئولوژی‌ها در این 
فیلم، آن را از دیگر فیلم‌های جنگ ویتنام جدا می‌‌کند 
چرا که این فیلم، امپریالیسم آمریکا را از طریق اجرای 

خود امپریالیسم، برجسته می‌‌کند.
به گفته ادوارد سعید، امپریالیسم 

»رونــد یا سیاستی برای ایجاد یا 
حفظ یــک امــپــراتــوری اســـت«. 
ــرات و  ــ ــی ــ ــأث ــ ــالـــیـــســـم، ت ــریـ ــپـ امـ
کــنــتــرل فــرهــنــگــی، ســیــاســی 
و اقــتــصــادی را دربـــر می‌‌گیرد. 
امپریالیسم در جنگ به‌ویژه 
ــه‌ای  ــ ــاران ــ ــاوزک ــ ــج ــ در جـــنـــگ ت

مانند جنگ ویتنام که مــردم را 

آواره و سرکوب کرد، امری ذاتی اســت.  من از مفهوم 
»آخرالزمان« برای بررسی فیلم و عملکرد آن استفاده 
می‌کنم. مرگ، ویرانی، ظلم و از دست دادن همه چیز 
در ایده آخرالزمان پیچیده شده‌است. کلمه یونانی 
آپوکالیپسیس )آخــرالــزمــان( به پایان جهان مربوط 
نمی‌‌شود بلکه به آشکارسازی یا افشاگری اشاره دارد. 
تعریف کلمه آخرالزمان به تعبیر من دو عنصر دارد: 
گاهی  ــده دانــش و آ آشــکــارســازی و نــابــودی کــامــل. ای
جدید، دلالــت بر پنهان بودگی یا ناشناختگی چیزی 
دارد و هنگامی‌‌که آشکار شد، 

آنچه که در پی آن می‌‌آید هلاکت اســت. آخرالزمان 
ــان یا  تقریبا همیشه بــه پــایــان اشـــاره دارد؛ پــایــان زم
پایان جهان. پایان به تعبیر دینی، به دنیای پس از 
مرگ یا قلمرو معنوی منتهی می‌‌شود که نویدبخش 
و امیددهنده است.  اما جنگی هم که اغلب از نتایج 
امپریالیسم اســـت، خــود نــوعــی آخــرالــزمــان اســت. 
تمامیت‌سازی یا هرگونه ادعــای ساختار یا هویت با 
تمامیت‌خواهی یکی شده و به‌عنوان ابــزار سرکوب 
تلقی می‌‌شود. تمامیت‌خواهی )توتالیتاریسم( اغلب 
ابزار امپریالیسم است. از سوی دیگر ترور و وحشت 

ــول تــاریــخ نمونه‌هایی  مــتــحــد کــنــنــده‌اســت. در طـ
ــت وجـــود دارد و یکی از نمونه‌های بــارز  ــن دس از ای
ــردم آمــریــکــا در پــی حملات  ــدن مـ ، گـــرد هــم آمـ  اخــیــر
11 سپتامبر 2001 بــود. وحشت از آنچه اتفاق افتاد و 
ــود اتــفــاق بیفتد، کــشــور را از  تــرس از آنــچــه ممکن ب
امپریالیسم، بسیاری  کـــرد.  بسیاری جهات متحد 
مواقع از دل وحشت و ترس بیرون می‌‌آید. وحشت 
از این‌که اگــر ویتنام از کمونیسم شکست بخورد، 
کمونیسم گسترش خواهد یافت نیز از دلایل درگیر 

شدن آمریکا در ویتنام بود. 

آخرالزمان کاپولایی
کاپولا در مصاحبه‌ای اینک آخرالزمان را تجربه‌ای 
سینمایی توصیف کــرد که به تماشاگرانش حس 
وحشت، جنون، احساسی‌بودن و معضل اخلاقی 
جنگ ویتنام را می‌دهد. عنوان فیلم ویژگی‌هایی 
را کــه کــاپــولا توصیف می‌کند بــا وحــشــت نــاشــی از 
جنگ و چیزی شبیه به پایان جهان را بیان می‌‌کند. 
بنابراین، دو عدسی ــــ امپریالیسم و آخــرالــزمــان ــ 
دســـت بــه دســـت هــم مــی‌‌دهــنــد. زمــانــی کــه کــاپــولا 
تصمیم گرفت فیلم »اینک آخرالزمان« را کارگردانی 
کند، می‌خواست تا حد امکان به جنبه‌های جنگ 
و طبیعت انسانی بــپــردازد. ترس و وحشت هم در 
جنگ و هم در طبیعت انسان وجــود دارد. ضمن 
ــزمــان بینش‌های  ایــن‌کــه مقایسه جنگ بــا آخــرال
ــه مــی‌‌دهــد.  ــ مــفــیــدی در مـــورد واقــعــیــت جــنــگ ارائ
ــای  ــده‌هـ ــگ و ایـ ــن ــه ج ــــدلال کــــرد کـ ــت ــوان اســ ــ ــی‌‌ت مــ
آخرالزمان جدایی‌ناپذیر هستند. اینک آخرالزمان 
براساس داستان کوتاه »قلب تاریکی« جوزف کنراد 
ساخته شــده اســـت. داســتــان و مضامین روایــت 
کنراد، به استثنای زمینه روایــت، به دقت در فیلم 
دنبال می‌‌شود. داستان کنراد در رودخانه کنگو در 
آفریقا مــی‌‌گــذرد و امپریالیسم اروپــایــی را برجسته 
می‌‌کند و گروهی مدعی‌اند کنراد نژادپرست بوده 
اســت. یکی از مؤلفه‌های کلیدی فیلم کاپولا هم، 
ــا برجسته  ــهــا« ب ــرای ذهــنــیــت »مـــا در مــقــابــل آن ــ اج
ــــودن« ویــتــنــامــی‌هــا و  ــردن »دیـــگـــری« و »بــیــگــانــه ب کـ

کامبوجی‌هاست. 

 کاپولا در خدمت امپریالیسم
فیلم »اینک آخرالزمان« برخلاف تصور همگان، ایده‌های امپریالیستی آمریکا را اجرا کرده است

ی دوباره      فرانســیس فورد کاپــولا قصــد دارد فیلم جدیــدی به نــام »مگاپولیس« را بســازد و یکــی از احتمــالات، دربــاره بازیگران ایــن فیلم، همــکار
ی مخالف سیاست‌های امپریالیستی آمریکا  آل‌پاچینو برای ایفای یک نقش کوچک در این فیلم اســت.  معمولا کاپولا را به‌خاطر فیلم‌هایش، فیلمساز
زیابــی می‌‌کنند اما آماندا داوســون، نمایش‌پرداز، کارگردان و اســتادیار دانشــگاه  می‌‌داننــد و به‌خصوص فیلم »اینــک آخر‌الزمان« را در این راســتا ار
ایالتی یوتا در این مطلب که خلاصه‌ای است از مقاله او به‌نام »اینک آخرالزمان: نمایش امپریالیســم و آخرالزمان« معتقد است این فیلم برخلاف دیدگاه رایج، در 

راستای اجرای سیاست‌های امپریالیستی آمریکاست. این مقاله در شماره 2 سال 2021 مجله مطالعات فرهنگ عامیانه منتشر شده است. 

التماس دعا دارم
حضور دلپذیــرش اندازه کم نقش‌هــا را ارتقا مــی‌داد و مهم هم 
نبود بازیگــران مقابلش چقدر ســتاره یــا جوان‌اول هســتند. او 

بــا آرامشــی غبطه‌برانگیــز و بــازی راحــت، کار خــودش را می‌کرد و 
دل از مخاطبــان می‌برد. تماشــای بازی‌های زیبایش 

در ســگ‌بند و ســاخت ایران 3 آن هم پس از درگذشــت او، شــیرینی 
و تلخی همزمانی دارد. او همیشــه »کارش را درســت انجام می‌داد«، 
مثل وقتی که در ســگ‌بند و در نقش پیشکســوت سوداگری مرگ 
و تجارت قره‌قوروت و با مردم‌داری بیش از حــد، کار اهل محل را راه 
می‌انداخت. این هنر بازی او بود که ضمن هشــدار غیرمســتقیم 
، ضــرب پیام فیلم  دربــاره بدآموزی قاچاق مــواد مخدر

را می‌گرفت و آن را در فضای قصه خــوش آب و رنگ و قابل هضم جلوه می‌داد. 
معاشرت او در نقش سرهنگ با دایی نوذر )ســعید امیرسلیمانی( در ساخت 
ایران 3 هم دلپذیر اســت و جدا از کیفیت ضعیف ســریال، قابلیت اشاره دارد. 
زنده‌یــاد عــزت‌ا... مهــرآوران اگر زنــده بــود، روز گذشــته 73 ســاله می‌شــد، برای 
یادآوری هنرش چــه بهتر از ایــن صحنه آژانس شیشــه‌ای و دیالوگ »من شــما 
رو تو جبهه ندیدم؟! التماس دعا دارم« خطاب به حاج کاظم )پرویز پرستویی(.  

سکانس‌ماندگار

لایه دیگری از عملکرد امپریالیستی فیلم، مساله نژاد و ارتش ایالات متحده است. جنگ یک عمل امپریالیستی است و ایالات 
متحده با جنگ بیگانه نیست اما ارتش آمریکا در طول تاریخ، بر بدن‌های سیاه و قهوه‌ای برای کمک به حفاظت از منافع ایالات 
ح بود که سرباز سیاه، قهرمانی خود را ثابت کرده  متحده تکیه کرده است. در همان دوران جنگ ویتنام این بحث در آمریکا مطر
است. اینک آخرالزمان، رفاقت بین سربازان را نشان می‌‌دهد که در بسیاری از موارد نشان‌دهنده روابط مستحکم است اما 
توجه به این نکته مهم است: هیچ‌یک از سربازان سیاهپوست که با ویلارد سوار قایق می‌‌شوند زنده نمی‌‌مانند. 
در حالی که در واقع تنها یک سرباز سفیدپوست، لنس با ویلارد زنده می‌‌ماند، همه سربازان سیاهپوست 
مدت‌ها قبل از رسیدن ویلارد به کامبوج می‌‌میرند. فیلم، فراتر از نمایش مرگ کامبوجی‌ها و ویتنامی‌‌ها، 
نمایشگر مــرگ ســربــازان سیاهپوست آمریکایی اســت. جنگی که بــرای آمریکایی‌ها نقطه تفرقه و 
کدگذاری است. این درحالی است که فیلم، موضوع ناسیونالیسم را هم پیچیده کرده است زیرا ویلارد 
( است؛ یک جنگ داخلی. کاپولا در  در حال مبارزه با »آنها« )کامبوجی‌ها و ویتنامی‌‌ها( و »ما« )کورتز
، انتقاد یا محکوم کردن کسانی نیست که در  مصاحبه‌ای گفته است: »فیلم من تلاشی برای تمسخر
جنگ شرکت کردند. فیلم من صرفا تلاشی برای استفاده از شکل نمایشی برای بررسی مسائل جنگی 
است که قطعا از رویدادهای مهم تاریخ ماست«. من معتقدم کاپولا در این تلاش‌ها موفق بود اما 

واضح است که او از طریق ساخت آخرالزمان، اقدامات امپریالیستی خود را تشخیص نداد.

مرگ سیاهان، موتور محرکه ارتش آمریکا

برای دیدن  این سکانس 
کیو آرکد  را  اسکن کنید 
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